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)مذهب: حنفی – استان خراسان جنوبی(

چکیده
الهی از دو نوع  با تلاوت و مطالعه قرآن کریم متوجه می شویم که در این کتاب جاوید 
نامطلوب است. اختلاف در طبایع  به میان آمده که یکی مطلوب و دیگری  اختلاف سخن 
بشری و اختلاف در ماهیت جهان هستی و حتی اختلاف در نوع برداشت و تفسیر از دین، از 
جمله اختلافات مطلوب است اما اختلاف از روی لجاجت، جهالت و تعصب و پس از هویدا 
شدن حق و مانند آن از جمله اختلافات نامطلوب به شمار می آید. قرآن کریم که جامع ترین 
کتاب قانون برای بشریت و برترین برنامه برای زندگی انسان هاست راهکارهایی را برای حل 
اختلاف و جهت تحقق تقریب ارائه داده که بسیار حایز اهمیت است. مهم ترین این راهکارها 

که در مقاله مورد نظر به طور مفصل بدان پرداخته شده است عبارت اند از:
رجوع به قرآن و سنت برای حل اختلاف.. 1
التزام به اعمال و فرامینی که برای ایجاد همبستگی مؤثرند.. 2
توجه و التزام به »اصلاح ذات البین«.. 3
توجه و عنایت به فرامین اخلاقی و سلوک اجتماعی.. 4
گفت وگو و تعامل علمی میان دانشمندان دینی و غیره.. 5

کلیدواژهها: قرآن، وحدت، تقریب، اختلاف.

1. دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی.

راهکارهای قرآنی وحدت و تقریب
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مقدمه
تقریب و همبستگی میان مذاهب اسلامی مسئله ای است حیاتی و بسیار مهم که جامع ترین 
و کامل ترین پشتوانه های دینی )یعنی قرآن و سنت( به وضوح آن را تأیید می کند. از آن جا 
که قرآن کریم تنها کتابی است که در صحت و حجیت آن میان تمامی فرق و مذاهب اسلامی 
اتفاق نظر وجود دارد؛ در این تحقیق صرفاً به آیات صریح قرآن استناد و از سایر منابع و 

مآخذ حتی نظریه ها و برداشت های مفسرین استفاده نشده است.
با کمال تأسف در حالی که به صراحت از جانب خداوند حکیم آیات و رهنمودهایی برای 
تحقق این اصل اساسی و حیات بخش در میان امت اسلامی نازل شده است، اما با این وجود، 
در این عصر که دشمنان تا دندان مسلح اسلام، امت اسلامی و آرمان های بلند آنان را نشانه 
گرفته اند؛ مشاهده می کنیم که برخی افراد کوته نظر با استناد به روایات ضعیف و با دلایلی 
بی اساس، وحدت و همبستگی امت را بر هم می زنند و اسلام ستیزان را خوشحال و جسور 
می کنند. بر همین اساس آحاد مسلمانان موظفند برای تحقق تقریب و همبستگی میان امت 
اسلامی تلاش کنند و راه کارهای قرآن کریم را برای محقق شدن این مهم ارائه نصب العین 

خود قرار دهند.
انواعاختلافدرقرآن

به طور کلی دو نوع اختلاف در قرآن قابل مشاهده است که عبارت اند از: اختلاف طبیعی 
و مطلوب؛ و اختلاف غیرطبیعی و نامطلوب.

1.اختلافطبیعیومطلوب
در آیات بسیاری از قرآن، به اختلاف افکار، دسته ها، گروه ها، ملت ها و طبایع بشری اشاره 
شده و این گونه از اختلاف ها و چندگانگی ها، طبیعی و نشئت گرفته از سنت الهی قلمداد شده 

است. در ذیل به تفصیل مصادیقی چند از این نوع اختلاف ها را متذکر می شویم.
 الف: اختلاف در طبایع و ویژگی های بشری

خداوند انسان ها را به گونه های مختلف آفریده است و هر انسانی شخصیت، تفکر و طبیعت 
ویژه خود را دارد و این تفاوت ها در رفتار و سلوک مادی و معنوی آن ها ظهور پیدا می کند. 
تلاش برای یکسان سازی هویت و تفکر و خلقت انسان ها؛ بیهوده و بلکه غیر ممکن به نظر 
می رسد چرا که برخلاف فطرتی است که خدا بر آن فطرت، انسان ها را آفریده است. این نوع 
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اختلاف که در واقع به معنای تنوع است و نه تضاد، منجر به تفکیک و تمایز انسان ها از هم 
می شود که برای تداوم حیات بشر لازم و ضروری است. در آیه 22 سوره روم خداوند متعال 

می فرماید:
لَیاَتٍ  ذَلکَِ  فيِ  وَألَوَْانکُِمْ إنَِّ  ألَسِْنتَکُِمْ  وَاخْتلَِافُ  وَالَْرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ خَلْقُ  آیاَتهِِ  »وَمِنْ 
للِّْعَالمِِینَ« و از آیات او آفرینش آسمان، و زمین و تفاوت زبان ها و رنگ های شماست. همانا 

در این نشانه هایی است برای عالمیان!
در جایی دیگر می فرماید:

َّا خَلَقْناَکُم مِّن ذَکَرٍ وَأنُثیَ وَجَعَلْناَکُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أکَْرَمَکُمْ عِندَ  »یاَ أیَُّهَا النَّاسُ إنِ
هَ عَلِیمٌ خَبیِرٌ«  )حجرات، 13( ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و  هِ أتَْقَاکُمْ إنَِّ اللّـَ اللّـَ

شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید.
در آیه ای دیگر می فرماید:

»وَقَدْ خَلَقَکُمْ أطَْوَارًا« )نوح، 14( شما را به گونه های مختلف آفرید.
 همچنین می فرماید:

»وَرَفعََ بعَْضَکُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لیِّبَْلُوَکُمْ فيِ مَا آتاَکُمْ« )انعام، 1۶5( برخی را بر برخی 
دیگر بالاتر از دیگری گردانیدیم تا شما را در این تفاوت مراتب و درجات بیازماییم.

 این تنوع گونه ها، هم از لحاظ ذهنی و فکری و استعداد و فهم، و هم به لحاظ شرایط 
از  این  نیز  باشد، و  اجتماعی و فرهنگی و موقعیت زندگی و گرایش های عقیدتی می تواند 
الهی است که انسان ها به لحاظ هوش، ذکاوت، شجاعت، آرمان خواهی و روحیات  مشیت 
علمی و اقتصادی متفاوت باشند. این تفاوت ها باعث می شود که انسان ها در برداشت از متون 
دینی متفاوت عمل کنند، یعنی بعضی سهل گیر و بعضی دیگر سخت گیر باشند و برخی به ظاهر 
نص استناد کنند و برخی دیگر اهداف آن را دلیل بگیرند. آن گونه که پیداست این تفاوت ها 
خود را در علم فقه نیز نشان می دهد و به موجب آن مشاهده می کنیم که مثلًا عبدالله بن عمر 
تنها لمس زن را ناقض وضو می داند ولی ابن عباس که طبیعت سهل گیری داشت این گونه فتوا 
نمی داد. در قرآن هم در داستان موسی و هارون )علیهما السلام( -که برادر هم بودند- این 

تفاوت دیده می شود.
ب: اختلاف در ماهیت جهان هستی
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این جهان هستی که ما در گوشه کوچکی از آن زندگی می کنیم؛ نیز مختلف و متنوع آفریده 
شده است:

مَاءِ مَاءً فأََخْرَجْناَ بهِِ ثمََرَاتٍ مُّخْتلَِفًا ألَوَْانهَُا وَمِنَ الجِْباَلِ جُدَدٌ  هَ أنَزَلَ مِنَ السَّ »ألَمَْ ترََ أنََّ اللّـَ
وَابِّ وَالَْنعَْامِ مُخْتلَِفٌ ألَوَْانهُُ کَذَلکَِ  بیِضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتلَِفٌ ألَوَْانهَُا وَغَرَابیِبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ
هَ عَزِیزٌ غَفُورٌ« )فاطر، 28-27( آیا ندیدی که خدا از  هَ مِنْ عِباَدِهِ العُْلَمَاءُ إنَِّ اللّـَ َّمَا یخَْشَی اللّـَ إنِ
آسمان، آبی فرستاد و بدان میوه هایی با رنگ های گوناگون پدید آوردیم؟ و برخی از کوه ها ]و 
سنگ ها[ دارای خطوط ]و رگه هایی[ سفید و سرخ به رنگ های مختلف و ]گاه[ به رنگ کاملًا 
سیاه هستند؛ و از انسان ها و جنبندگان و چهارپایان نیز همان طور رنگ هایشان گوناگون 
است. از بندگان خدا تنها عالمان از او می ترسند. آری، خداوند شکست ناپذیر آمرزنده است.
همچنین در قرآن به تنوع میوه ها و محصولات زراعی اشاره شده و خدای متعال فرموده است:

»وَفيِ الَْرْضِ قطَِعٌ مُّتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یسُْقَی 
لُ بعَْضَهَا عَلَی بعَْضٍ فيِ الُْکُلِ إنَِّ فيِ ذَلکَِ لَیاَتٍ لقَِّوْمٍ یعَْقِلُونَ« )رعد، 4( و در  بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنفَُضِّ
زمین قطعه های ]گوناگون[ به هم پیوسته و باغ هایی از درختان انگور و کشتزار وجود دارد؛ 
و ]نیز[ درختان خرمای هم ریشه و ناهم ریشه که از یک آب آبیاری می شوند، و در ]طعم[ 
میوه ها، برخی از آن را بر برخی ]دیگر[ برتری داده ایم. بی گمان در این ]امر[ برای گروهی که 

خرد می ورزند نشانه هاست.
این اختلاف نیز که قرآن بارها بدان پرداخته است منجر به تنوع و تعدد می شود و نه تضاد 

و تناقض! روی همین اصل در سوره ملک می فرماید:
حْمَـنِ مِن تفََاوُتٍ فاَرْجِعِ البْصََرَ هَلْ  َّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً مَّا ترََی فيِ خَلْقِ الرَّ »ال
ترََی مِن فطُُورٍ« )ملک، 3( همان که هفت آسمان را بالای هم بیافرید. در آفرینش ]آن خدای[ 
نقصانی  و  خلل  آیا  بگردان،  پس چشم  نمی بینی.  اختلافی  و  تفاوت  هیچ گونه  هستی بخش 

می بینی؟
 ج: اختلاف در افکار، اندیشه و برداشت ها

نژادها و... اختلاف در  تنوع و اختلاف بشر در رنگ ها و  بر پذیرش  قرآن کریم علاوه 
البته این به معنای درستی همه باورها و تفسیرها  باورها و برداشت ها را نیز پذیرفته است 
نیست بلکه اختیار و آزادی خدادادی انسان چنین اقتضایی دارد که انسان ها متفاوت و مختلف 

بیندیشند.
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در قرآن آیات فراوانی است که به این موضوع اشاره دارد برخی از آیات عبارت اند از: 
هُ بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِیرٌ« )تغابن، 2( او )خدا(  َّذِي خَلَقَکُمْ فمَِنکُمْ کَافرٌِ وَمِنکُم مُّؤْمِنٌ وَاللّـَ »هُوَ ال

کسی است که شما را آفرید آنگاه برخی از شما کافر و برخی مؤمن شدید.
»وَلوَْ شَاءَ لهََدَاکُمْ أجَْمَعِینَ« )نحل، 9( و اگر ]خدا[ می خواست مسلماً همه شما را هدایت 

می کرد.
هُ لجََعَلَکُمْ أمَُّه وَاحِدَه«  )مائده، 48( اگر خداوند می خواست همه شما را یک  »وَلوَْ شَاءَ اللّـَ

امت قرار می داد.
»وَلوَْ شَاءَ رَبُّکَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّه وَاحِدَه وَلَا یزََالوُنَ مُخْتلَِفِینَ« )هود، 113( اگر پروردگار تو 

خواسته بود همه مردم را یک امت قرار می داد، ولی همواره در اختلاف خواهند بود.
او  به  را  )حق(  راه  ما  راستی  به   )3 )انسان،  کَفُورًا«  وَإمَِّا  شَاکِرًا  إمَِّا  بیِلَ  السَّ هَدَیْناَهُ  َّا  »إنِ

نمایاندیم، خواه شاکر )و پذیرا( باشد یا ناسپاس.
»لکَُمْ دِینکُُمْ وَليَِ دِینِ« )کافرون، ۶( دین شما برای خودتان و دین من برای خودم.

قرآن برخی آیات خود را قرآن محکم و برخی دیگر را متشابه معرفی می کند و می فرماید:
مُتشََابهَِاتٌ«  وَأخَُرُ  الکِْتاَبِ  أمُُّ  هُنَّ  مُّحْکَمَاتٌ  آیاَتٌ  مِنْهُ  الکِْتاَبَ  عَلَیْکَ  أنَزَلَ  َّذِي  ال »هُوَ 
)آل عمران، 7( او کسی است که این کتاب )آسمانی( را بر تو نازل کرد، که قسمتی از آن آیات 
»محکم« )صریح و روشن( است که اساس این کتاب می باشد؛ و قسمتی از آن »متشابه« است 
)یعنی آیاتی است که در نگاه اول، احتمالات مختلفی در آن می دهند ولی با توجه به آیات 

محکم، تفسیر آن ها آشکار می شود(. 
وجود قرائت های سبع )هفت گانه( از قرآن نشانه ای از وجود این نوع اختلاف در برداشت 

است که هیچ یک از علمای مسلمین منکر آن نشده است. 
خداوند با همه این احوال فرموده است:

ُّکُمْ فاَعْبدُُونِ«  )انبیاء، 92( این دین شما و این امت شما  »إنَِّ هَـذِهِ أمَُّتکُُمْ أمَُّه وَاحِدَه وَأنَاَ رَب
یگانه است و پروردگار شمایم پس مرا بپرستید. 

با این مقدمه آشکار می شود که باید عوامل وحدت زا را شناخت زیرا شناخت این عوامل، 
به شناخت راه کارها می انجامد و هر مذهب و گروهی می داند که با واقعیتی به نام اختلاف 
مذاهب روبرو است و اگر بخواهد به تعالیم قرآن عمل کند، نباید به دنبال یکی کردن مذاهب 
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و  آرمان ها  از  دفاع  ضمن  و  زند  چنگ  الهی  ریسمان  به  حال  هر  در  بایستی  بلکه  برود 
اندیشه های خود به فکر و ایده سایرین نیز احترام بگذارد و مانع تشتت و نزاع و اختلاف شود.

2.اختلافغیرطبیعیونامطلوب

 برخی انسان ها حتی پس از هویدا شدن حق نیز دست از اختلاف برنمی دارند و این همان 
اختلافی است که مذموم و نامطلوب است و منشأ آن نیز عالمان بی تقوا یا افراد متعصب و 

خودسر هستند. خداوند حکیم در این مورد می فرماید:

َّذِینَ  ال هُ  اللّـَ بیَْنهَُمْ فهََدَی  بغَْیاً  البْیَنِّاَتُ  مَا جَاءَتْهُمُ  بعَْدِ  أوُتوُهُ مِن  َّذِینَ  ال إلِاَّ  فیِهِ  اخْتلََفَ  »وَمَا 
هُ یهَْدِي مَن یشََاءُ إلِیَ صِرَاطٍ مُّسْتقَِیمٍ«  )بقره، 213(  آمَنوُا لمَِا اخْتلََفُوا فیِهِ مِنَ الحَْقِّ بإِِذْنهِِ وَاللّـَ
مردم، امتی یگانه بودند؛ پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت، و با آنان، 
کتاب ]خود[ را بحق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند. و 
جز کسانی که ]کتاب[ به آنان داده شد -پس از آنکه دلایل روشن برای آنان آمد- به خاطر 
ستم ]و حسدی[ که میانشان بود، ]هیچ کس[ در آن اختلاف نکرد. پس خداوند آنان را که 
ایمان آورده بودند، به توفیق خویش، به حقیقت آنچه که در آن اختلاف داشتند، هدایت کرد. 

و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند.

همچنین در سوره آل عمران می فرماید:

َّذِینَ أوُتوُا الکِْتاَبَ إلِاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلْمُ  ال هِ الِْسْلَامُ وَمَا اخْتلََفَ  ینَ عِندَ اللّـَ »إنَِّ الدِّ
هَ سَرِیعُ الحِْسَابِ«  )آل عمران، 19( دین در نزد خدا،  هِ فإَِنَّ اللّـَ بغَْیاً بیَْنهَُمْ وَمَن یکَْفُرْ بآِیاَتِ اللّـَ
اسلام )و تسلیم بودن در برابر حق( است و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد، اختلافی 
)در آن( ایجاد نکردند، مگر بعد از آگاهی و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستمشان و هر کس به 
آیات خدا کفر ورزد، )خدا به حساب او رسیدگی می کند زیرا( خداوند، سریع الحساب است. 

 در جایی دیگر می فرماید:

قوُا وَاخْتلََفُوا مِن بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ البْیَنِّاَتُ وَأوُلـَئکَِ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ«  َّذِینَ تفََرَّ »وَلَا تکَُونوُا کَال
)آل عمران، 105( و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند؛ )آن هم( پس از 

آن که نشانه های روشن )پروردگار( به آنان رسید! و آن ها عذاب عظیمی دارند.

اختلاف قبل از علم، اختلافی فطری و ضروری و طبیعی است و سرچشمه آن، اختلاف 
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اما اختلاف  ادراکات و احوال است  به اختلاف احساسات و  انسان ها است که منجر  سواد 
از علم است که آن را  بعد  این اختلاف  پیدا می شود که  از آمدن دین و کتاب  بعد  دیگری 
حاملان دین به وجود آوردند. در واقع سرچشمه این اختلاف بغی و ستم است و نه فطرت 
سلیم انسانی!  همین اختلاف است که قرآن از آن نهی کرده و آن را عامل از بین رفتن شوکت 

و عظمت مسلمانان معرفی کرده و فرموده است:

ابرِِینَ«  هَ مَعَ الصَّ هَ وَرَسُولهَُ وَلَا تنَاَزَعُوا فتَفَْشَلُوا وَتذَْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبرُِوا إنَِّ اللّـَ »وَأطَِیعُوا اللّـَ
)انفال، 4۶( و )فرمان( خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید! و نزاع )و کشمکش( نکنید، تا سست 
نشوید، و قدرت )و شوکت( شما از بین نرود! و صبر و استقامت کنید که خداوند با استقامت 

کنندگان است.
در مبانی اسلام بعد از شرک به خداوند متعال از هیچ چیز به اندازه این نوع از اختلاف 
منع نشده است. این نوع از اختلاف آن قدر ناپسند و خطرناک است که پیامبر خدا هارون، در 
جواب برادرش موسی-که وی را بازخواست می نمود که چرا اجازه داده بنی اسرائیل گوساله 
بپرستند- جلوگیری از اختلاف را عذر آورد! در واقع هارون اختلاف و تفرقه را از عبادت 

بت ها خطرناک تر به شمار آورد و خطاب به برادرش گفت:
قْتَ بیَْنَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ وَلمَْ  »قاَلَ یاَ ابنَْ أمَُّ لَا تأَْخُذْ بلِِحْیتَيِ وَلَا برَِأْسِي إنِيِّ خَشِیتُ أنَ تقَُولَ فرََّ
ترَْقبُْ قوَْليِ«  )طه، 94( ای فرزند مادرم! )ای برادر!( ریش و سر مرا مگیر! من ترسیدم بگویی 

تو بین بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخن مرا پاس نداشتی. 
 قرآن تفرقه را در ردیف عذاب های الهی برشمرده و فرموده است:

»قلُْ هُوَ القَْادِرُ عَلَی أنَ یبَْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذَاباً مِّن فوَْقکُِمْ أوَْ مِن تحَْتِ أرَْجُلِکُمْ أوَْ یلَْبسَِکُمْ شِیعًَا 
وَیذُِیقَ بعَْضَکُم بأَْسَ بعَْضٍ« )انعام، ۶5( بگو: او قادر است که از بالا یا از زیر پای شما، عذابی 
بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم آورد و طعم جنگ )و اختلاف( را به هر یک از 

شما به وسیله دیگری بچشاند. 
در آیات متعددی اهل کتاب که در دین خود تفرقه و اختلاف کردند مورد نکوهش واقع 

شده اند و از آن جمله در آیه 159 سوره انعام خدای متعال فرموده است:
ینُبَئِّهُُم  ثمَُّ  هِ  اللّـَ إلِیَ  أمَْرُهُمْ  َّمَا  شَيْءٍ إنِ فيِ  مِنْهُمْ  َّسْتَ  ل شِیعًَا  وَکَانوُا  دِینهَُمْ  قوُا  فرََّ َّذِینَ  ال »إنَِّ 
بمَِا کَانوُا یفَْعَلُونَ« کسانی که آیین خود را پراکنده ساخته و به دسته های گوناگون )و مذاهب 



15
2

مختلف( تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطه ای با آن ها نداری! سروکار آن ها با خداست؛ سپس 
خدا آن ها را از آن چه انجام می دادند با خبر می کند.

در آیات فراوانی نیز به این نکته پرداخته شده که؛ با وجود این گونه از اختلاف، جامعه 
از شکوفایی باز می ماند و برای جلوگیری از توقف و رکود و هدر دادن نیرو و توان باید این 

اختلاف و نزاع را به کناری نهاد و با اعتصام به ریسمان الهی به رشد و شکوفایی نایل آمد.
قوُا« )آل عمران، 103( و همگی به ریسمان خدا ]=  هِ جَمِیعًا وَلَا تفََرَّ »وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللّـَ

قرآن و اسلام، و هرگونه وسیله وحدت[، چنگ زنید، و پراکنده نشوید.
راهکارهایقرآنبرایمدیریتاختلافوتحققتقریب

تشویق به وحدت و پرهیز از اختلاف در صورتی مؤثر است که عوامل اختلاف شناسایی و 
با راه حل های مثبت در جهت وحدت گام برداشته شود. در مجموع قرآن در بیش از پنجاه آیه 
به موضوع اختلاف، وحدت و روش های پیش گیری و راه های به دست آوردن اتحاد اشاره 
می کند که همه بیان گر اهمیت این موضوع از منظر قرآن می باشد. با بررسی این آیات به خوبی 
می توانیم به عوامل و راه کارهایی که موجب وحدت و اتحاد امت اسلامی می گردد پی ببریم. 
مجموعه عوامل و راه کارهایی که قرآن کریم برای ایجاد وحدت میان آحاد جامعه انسانی و 

اسلامی از آن سخن گفته را می توانیم در چند مورد ذیل خلاصه کنیم. 
1.بیانآثارمثبتوحدتوانسجاماسلامیونیزبیانآثارسوءتفرقهواختلاف

 یکی از راه کارهای قرآن برای تحقق وحدت، بیان آثار مثبت اتحاد و انسجام و همچنین 
بیان آثار سوء تفرقه و اختلاف است. مهم ترین آثار اتحاد اسلامی از دیدگاه قرآن بدین شرح 

است:
الف. برچیده شدن زمینه سلطه بیگانگان و استعمارگران. )قصص، 4(

ب. افزایش قدرت و هیمنه مؤمنان. )انفال، 4۶(
ج. رسیدن به آرامش و آسایش. )آل عمران، 103 و انعام، ۶5(

د. رعایت حقوق برادری و عیب جویی نکردن و گمان باطل به یکدیگر نبردن. )حجرات، 
11 و 12(

هـ: خیرخواهی افراد نسبت به همدیگر و امر به معروف و نهی از منکر. )آل عمران، 104(
و: اتحاد و انسجام مسلمانان همچون بنیان مرصوص.
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ی: مورد تأکید قرار گرفتن اصول دین و چنگ زدن به ریسمان الهی. 
و  اساس وحدت  و  پایه  عنوان  به  به »حبل الله«  اعتصام  آشکار  به طور  کریم،  قرآن  در 
انسجام اسلامی به شمار آمده است. در سوره آل عمران خدای متعال نعمت اسلام و قرآن و 
حبل الله -که به واسطه آن مسلمین صدر اسلام از دشمنی و تفرقه و اختلافات طولانی میان 
خود دست برداشته و در قلب هایشان الفت و موّدت و دوستی و احساس برادری و انسجام 

اسلامی ایجاد شده بود- را یادآوری کرده و می فرماید:
وکُم بعَْدَ إیِمَانکُِمْ کَافرِِینَ ...  َّذِینَ أوُتوُا الکِْتاَبَ یرَُدُّ َّذِینَ آمَنوُا إنِ تطُِیعُوا فرَِیقًا مِّنَ ال »یاَ أیَُّهَا ال
هِ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ«  )آل عمران، 107-100( ای  تْ وُجُوهُهُمْ ففَِي رَحْمَه اللّـَ َّذِینَ ابیْضََّ وَأمََّا ال
کسانی که ایمان آورده اید! اگر از گروه هایی از اهل کتاب )که کارشان نفاق و شعله ور ساختن 
باز می گردانند. و  به کفر  ایمانتان  از  آتش کینه و عداوت است( اطاعت کنید، شما را پس 
چگونه ممکن است شما کافر شوید، با این که در دامان وحی قرار گرفته اید و آیات خدا بر 
شما خوانده می شود، و پیامبر در میان شماست! )بنابراین( به خدا تمسک جویید و هر کس 
به خدا تمسک جوید، به راه راست هدایت شده است. ای کسانی که ایمان آورده اید! آن گونه 
که حق تقوا و پرهیزگاری است؛ از خدا بپرهیزید! و از دنیا نروید مگر این که مسلمان باشید! 
)باید گوهر ایمان را تا پایان عمر، حفظ کنید!( و هم مسلکان! به ریسمان خدا )قرآن و اسلام(، 
و هرگونه وسیله وحدت، چنگ زنید و پراکنده نشوید! و نعمت )بزرگ( خدا را بر خود، به یاد 
آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او میان شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر 
شدید! و شما بر لب حفره ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد. این چنین، خداوند 
آیات خود را برای شما آشکار می سازد شاید پذیرای هدایت شوید. باید از میان شما، کسانی 
دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آن ها رستگارانند. و مانند کسانی نباشید 
که پراکنده شدند و اختلاف کردند )آن هم( پس از آن که نشانه های روشن )پروردگار( به آنان، 
رسید! و آن ها عذاب عظیمی دارند. )آن عذاب عظیم( روزی خواهد بود که چهره هایی سفید 
و چهره هایی سیاه می شوند اما آن ها که صورت هایشان سیاه شده )به آن ها( گفته می شود. 
آیا بعد از ایمان و اخوت و برادری در سایه آن، کافر شدید!؟ پس بچشید عذاب را به سبب 
آن که کفر ورزیدید و اما آن ها که چهره هایشان سفید شده در رحمت خداوند خواهند بود و 

جاودانه در آن می مانند.
نزول این آیات زمانی بود که نزدیک بود دو قبیله اوس و خزرج در مدینه به تحریک یکی 
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از سران یهود بر روی هم شمشیر بکشند ولی پیامبر آن ها را از توطئه یهود باخبر ساخت. در 
این آیات، خداوند به مسلمانان نسبت به توطئه های دشمنان اسلام هشدار می دهد و خطرات 

نزاع و اختلاف را به آن ها گوشزد می کند.
مهم ترین آثار تفرقه و اختلاف از دیدگاه قرآن

الف. تفرقه مسلمانان را سست می کند و ابهت و هیبت آن ها را از بین می برد. )انفال، 4۶(
ب. تفرقه و نفاق، پرتگاه و گودال آتش است. )آل عمران، 103(

ج. تفرقه و نفاق سبب خروج از آیین اسلام است. )آل عمران، 105(
)آل  در آخرت می گردد.  و مجازات  و عقوبت  دنیا  در  ذلت و خواری  تفرقه موجب  د. 

عمران:105(  
با مراجعه به تاریخ صدر اسلام به روشنی می توان دریافت که ضعف و انحطاط مسلمانان 
در اثر اختلاف و تفرقه و فراموش کردن ارزش های اصیل اسلامی به وجود آمد. در اثر نزاع 
و کشمکش، ضربه هایی سهمگین بر پیکر اسلام وارد آمد و امت بزرگ و نیرومند اسلام به 
ملت های کوچک و ضعیف تبدیل شد. در اثر اختلاف بود که کشور بزرگ و نیرومند اندلس 
از لیست کشورهای اسلامی حذف شد و در اثر اختلاف است که کشور فلسطین دچار بحران 
شده و ساکنین مسلمان این کشور، آواره شده اند و لبنان مورد تهاجم اسرائیل غاصب قرار 

می گیرد و افغانستان و عراق در بحران جنایات ددمنشانه آمریکا به سر می برد. 
2.رجوعکردنبهقرآنبرایحلاختلاف

قرآن کامل ترین و بهترین معیار و راهنمای ما مسلمانان در نیل به سعادت دنیوی و اخروی 
است. بنابراین مسلمانان باید آن را راهنمای فکری و عملی خود در تمامی ابعاد زندگی فردی 
و اجتماعی اعم از فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قرار داده و برای حل اختلافات خویش بدان 

متوسل گردند.

در آیاتی از قرآن، خداوند متعال این کتاب آسمانی را محور و اساس حل اختلاف معرفی 
کرده و فرموده است:

َّذِي اخْتلََفُوا فیِهِ وَهُدًی وَرَحْمَه لقَِّوْمٍ یؤُْمِنوُنَ«  )نحل،  »وَمَا أنَزَلنْاَ عَلَیْکَ الکِْتاَبَ إلِاَّ لتِبُیَنَِّ لهَُمُ ال
۶4( ما قرآن را فقط برای این منظور نازل کردیم که تو مواردی را که در آن اختلاف دارند، 

برای آن ها روشن کنی و )این قرآن( مایه هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان دارند.
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در آیه ای دیگر می فرماید:

باِلحَْقِّ  الکِْتاَبَ  مَعَهُمُ  وَأنَزَلَ  وَمُنذِرِینَ  رِینَ  مُبشَِّ النَّبیِیِّنَ  هُ  اللّـَ فبَعََثَ  وَاحِدَه  أمَُّه  النَّاسُ  »کَانَ 
َّذِینَ أوُتوُهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البْیَنِّاَتُ  لیِحَْکُمَ بیَْنَ النَّاسِ فیِمَا اخْتلََفُوا فیِهِ وَمَا اخْتلََفَ فیِهِ إلِاَّ ال
هُ یهَْدِي مَن یشََاءُ إلِیَ  َّذِینَ آمَنوُا لمَِا اخْتلََفُوا فیِهِ مِنَ الحَْقِّ بإِِذْنهِِ وَاللّـَ هُ ال بغَْیاً بیَْنهَُمْ فهََدَی اللّـَ
صِرَاطٍ مُّسْتقَِیمٍ« )بقره، 213( مردم )در آغاز( یک دسته بودند؛ و تضادی در میان آن ها وجود 
نداشت. آن گاه جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آن ها پدیدار شد. 
)در این حال( خداوند، پیامبران را برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی 
به سویشان نازل نمود تا در میان مردم، در آن چه اختلاف داشتند، داوری کند. )افراد باایمان، 
در آن اختلاف نکردند؛( تنها گروهی از کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند، و نشانه های 
روشن به آن ها رسیده بود، به خاطر انحراف از حق در آن اختلاف کردند. خداوند، آن گاه 
کسانی را که ایمان آورده بودند، به حقیقت آن چه مورد اختلاف بود، به فرمان خودش، رهبری 

نمود؛ و خدا هر کس را بخواهد، به راه راست هدایت می کند.
با توجه به آن که از همان ابتدای خلقت -یعنی زمانی که میان هابیل و قابیل نبردی صورت 
گرفت- همواره در میان انسان ها اختلافاتی وجود داشته؛ خداوند متعال پیامبران را فرستاده تا 

با حل اختلافات مردم بر اساس کتاب الهی، میان آنان اتحاد و همبستگی ایجاد کنند.

3.رجوعبهسنتنبویجهتحلاختلاف

ایمان و تسلیم در برابر دستورات پیامبران در همه زمان ها پایان بخش کشمکش ها و باعث 
ایجاد وحدت در جوامع انسانی بوده است. خدای سبحان تنها مرجع حل اختلاف را )کلام 

جاوید( خود و رسول گرامی خویش می داند و می فرماید:

سُولَ وَأوُليِ الَْمْرِ مِنکُمْ فإَِن تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ  هَ وَأطَِیعُوا الرَّ َّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللّـَ »یاَ أیَُّهَا ال
تأَْوِیلًا«  وَأحَْسَنُ  خَیْرٌ  الْخِرِ ذَلکَِ  وَالیْوَْمِ  هِ  باِللّـَ تؤُْمِنوُنَ  کُنتمُْ  إنِ  سُولِ  وَالرَّ هِ  اللّـَ إلِیَ  وهُ  فرَُدُّ
)نساء، آیه 59( ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود 
را ]نیز[ اطاعت کنید؛ پس هر گاه در امری ]دینی[ اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز 
بازپسین ایمان دارید، آن را به ]کتاب[ خدا و ]سنت[ پیامبر ]او[ عرضه بدارید، این بهتر و 

نیک فرجام تر است.
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در آیه ای دیگر می فرماید:

اکُم بهِِ  قَ بکُِمْ عَن سَبیِلِهِ ذَلکُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفََرَّ »وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیمًا فاَتَّبعُِوهُ وَلَا تتََّبعُِوا السُّ
لعََلَّکُمْ تتََّقُونَ« )انعام، 153( این راه مستقیم من است از آن پیروی کنید و از راه های پراکنده و 
انحرافی پیروی نکنید که شما را از طریق حق دور می سازد. این چیزی است که خدای سبحان 

شما را به آن سفارش می کند شاید تقوا و پرهیزکاری پیشه کنید.

4.التزامبهاعمالوفرامینعبادیکهبرایایجادوحدتمؤثراست.

 در اسلام تشریع عبادات به گونه ای انجام گرفته که فرد و اجتماع را خواسته یا ناخواسته 
به هم گرایی و هم بستگی فرا می خواند. نمازهای جماعت، جمعه و عید و مراسم و مناسک 
حج و جهاد و انفاق و زکات -با توجه به مصارف هشت گانه آن-  از جمله این اعمال و 
عبادات می باشد. در سوره های غافر، آل عمران، بقره، جمعه، یوسف، نور و غیره نیز مرتب این 

نکته مهم و اساسی مورد تأکید واقع شده است. 

حج نیز بزرگ ترین و باشکوه ترین همایشی است که جهان اسلام هر ساله از این طریق 
می تواند اتحاد و یکپارچگی امت اسلامی را برای جهانیان به نمایش بگذارد. از آن جا که 
اجرای این همایش از جهات مختلف عبادی، سیاسی و اجتماعی، در اتحاد و انسجام مسلمین 
)توانمند( واجب  افراد مستطیع  بر  انجام آن را در زمانی خاص  دارد، خداوند  بسزایی  نقش 
گردانیده تا مسلمانان از این رهگذر علاوه بر دستیابی به سایر اهداف خویش؛ با گرد هم 
آمدن برای انجام این فریضه الهی، ارتباط متقابل و اتحاد با یکدیگر را تجربه و احساس کنند. 
از طرف دیگر خداوند در قرآن دستور داده نمازها فقط به یک سو -یعنی کعبه- بر پا شود که 

این خود عاملی برای ایجاد وحدت است. قرآن کریم در این مورد می فرماید: 

وُجُوهَکُمْ  ُّوا  فوََل کُنتمُْ  مَا  الحَْرَامِ وَحَیْثُ  المَْسْجِدِ  شَطْرَ  وَجْهَکَ  فوََلِّ  خَرَجْتَ  حَیْثُ  »وَمِنْ 
به سمت  را  روی خود  نماز[  هنگام  ]به  آمدی،  بیرون  کجا  هر  از  و  )البقره، 150(  شَطْرَهُ« 

مسجدالحرام بگردان؛ و هر کجا بودید روي های خود را به سوی آن بگردانید.

توجه جدی اسلام به نهادهایی چون: خانواده، مسجد، مدارس و آموزشگاه ها و مراسم و 
مناسبات مختلف همانند دید و بازدیدهای دوستانه و روابط بین خویشاوندان )صله رحم( و 
همکاری و تعاون در ساخت مساجد و اجرای امور خیریه، و غیره که صبغه عبادی گرفته نیز 
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همه وهمه نشان دهنده اهتمام ویژه اسلام به وحدت می باشد.
با یک نگاه اجمالی به مجموعه احکام اسلامی معلوم می شود که روح هم گرایی و اتحاد 
در همه احکام اسلامی ملحوظ است و لذا همان گونه که اگر گلاب را از گل برگیرند دیگر آن 
گل را جلوه و عطری نمی ماند اگر روح هم گرایی و اتحاد را از اعمال دینی برگیرند نیز در آن 
شکوه و عظمتی باقی نخواهد ماند و دین چون پیکری بی روح خواهد شد. در ضمن با توجه 
به این موضوع پی می بریم که اگر مسلمانان به روح این اعمال پی ببرند و بدان ملتزم گردند این 

به خودی خود موجب اتحاد و انسجام آن ها خواهد شد.
5.توجهوالتزامبهاصلاحذاتالبین

از جمله راه کارهایی که قرآن برای ایجاد وحدت در جامعه و زدودن اختلاف و تفرقه ارائه 
داده است، توجه و التزام به »اصلاح ذات البین« است. قرآن کریم در این مورد می فرماید:

هَ وَرَسُولهَُ إنِ کُنتمُ مُّؤْمِنیِنَ«  )انفال، 1( پس از  هَ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنکُِمْ وَأطَِیعُوا اللّـَ »فاَتَّقُوا اللّـَ
خدا پروا دارید و روابط خود را اصلاح کنید و از خدا و رسولش اطاعت کنید اگر مؤمن هستید.

در آیه ای دیگر می فرماید:
هَ لعََلَّکُمْ ترُْحَمُونَ« )حجرات، 10( در  َّمَا المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَه فأََصْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللّـَ »إنِ

حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتان سازش دهید و از خدا پروا بدارید.
اهمیت ایجاد صلح و آشتی و بر طرف کردن کدورت ها بر کسی پوشیده نیست و این عمل 
در فهرست وظایف انبیاء قرار دارد. در سوره های انفال، حجرات، نساء و غیره نیز بر اهمیت 

و جایگاه »اصلاح ذات البین« تأکید شده است.
6.توجهوعنایتبهفرامیناخلاقیوسلوکاجتماعی

انفاق و دیگر رفتارهای پسندیده و معروف  نیکوکاری،  این که قرآن همواره بر احسان، 
تأکید می کند و انسان ها را به رعایت اصول اخلاقی مانند غیبت نکردن، عدم سوءظن و پرهیز 
از تجسس در کار دیگران و عیب جویی نکردن و غیره فرا می خواند به نوبه خود تأثیر بسزایی 
در ایجاد وحدت و انسجام امت دارد و موجبات زدودن اختلاف و نزاع را میان مردم فراهم 

می کند. قرآن کریم در این مورد می فرماید:
مِّنْهُمْ وَلَا نسَِاءٌ مِّن نسَِّاءٍ  َّذِینَ آمَنوُا لَا یسَْخَرْ قوَْمٌ مِّن قوَْمٍ عَسَی أنَ یکَُونوُا خَیْرًا  ال یاَ أیَُّهَا 
بعَْدَ  الفُْسُوقُ  الِاسْمُ  باِلَْلقَْابِ بئِْسَ  تنَاَبزَُوا  وَلَا  أنَفُسَکُمْ  تلَْمِزُوا  مِّنْهُنَّ وَلَا  خَیْرًا  یکَُنَّ  أنَ  عَسَی 
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إنَِّ  نِّ  الظَّ مِّنَ  کَثیِرًا  اجْتنَبِوُا  آمَنوُا  َّذِینَ  ال أیَُّهَا  یاَ  المُِونَ  الظَّ هُمُ  فأَُولـَئکَِ  یتَبُْ  َّمْ  ل الِْیمَانِ وَمَن 
مَیْتاً  أخَِیهِ  لحَْمَ  یأَْکُلَ  أنَ  أحََدُکُمْ  بعَْضًا أیَحُِبُّ  َّعْضُکُم  ب یغَْتبَ  وَلَا  سُوا  تجََسَّ إثِْمٌ وَلَا  نِّ  الظَّ بعَْضَ 
ایمان  که  کسانی  ای   )12 و   11 )حجرات،  حِیمٌ«  رَّ ابٌ  توََّ هَ  اللّـَ هَ إنَِّ  اللّـَ فکََرِهْتمُُوهُ وَاتَّقُوا 
آورده اید! نباید قومی قوم دیگر را استهزا کنند، شاید آن ها از این ها بهتر باشند، و نه زنانی 
زنان ]دیگر[ را، شاید آن ها از این ها بهتر باشند، و عیب یکدیگر را به رخ نکشید و همدیگر 
را به لقب های زشت مخوانید که بدنامی است نام کفر و فسوق پس از ایمان و آن ها که توبه 
نکنند همانان ستمکارند. ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری گمان ها بپرهیزید، چرا که 
پاره ای از گمان ها گناه است، و ]در کار دیگران[ تجسّس نکنید و کسی از شما غیبت دیگری 
نکند. آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ ]بی شک همه شما[ از 

آن کراهت دارید. ]غیبت نیز چنین است[ و از خدا بترسید، که خدا توبه پذیر مهربان است. 
هم چنین می فرماید:

هَ کَانَ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ حَسِیبًا« )نساء،  وهَا إنَِّ اللّـَ »وَإذَِا حُییِّتمُ بتِحَِیَّه فحََیُّوا بأَِحْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّ
یا همان را  بگویید،  از آن درود  بهتر  به صورتی  به شما درود گفته شد، شما  8۶( و چون 

برگردانید.
قرآن کریم حتی متذکر شده که در برخورد با مخالف نیز نباید دشمنی و اختلاف، موجب 

بی عدالتی و زیر پا نهادن حق و حقیقت گردد و لذا با صراحت تمام فرموده است:
»وَلَا یجَْرِمَنَّکُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلَی ألَاَّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّقْوَی« )مائده، 8( و البته نباید 
دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که از جاده عدالت خارج شوید؛ عدالت کنید که آن به تقوا 

نزدیک تر است.
در آیات متعدد دیگری نیز مکرر به مکارم اخلاقی و عنایت به ارزش های والای انسانی و 
اسلامی توصیه و سفارش شده که التزام و توجه به آن ها تأثیر فراوان و مطلوبی را در ایجاد 

وحدت و انسجام امت اسلامی دارد.
شهرت طلبی،  لجاجت،  کینه توزی،  تکبر،  حسادت،  چون:  ناپسندی  خصلت های  وجود 
دنیاپرستی، غیبت و تهمت می تواند عامل مهمی در ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم باشد. 
)نک: مائده، 91؛ بقره، 208 و اعراف، 38( و لذا قرآن به این نکته هم اشاره می کند و هشدار 
می دهد که مسلمانان مراقب باشند تا دشمن درونی و بیرونی آن ها اعم از دشمن جنی و انسی 

بذر عناد و دشمنی را در میان آن ها نپراکند و آنان را به نزاع و درگیری دچار نکند.
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7.گفتوگووتعاملعلمیمیاندانشمندانوفرهیختگانمسلمان
یکی دیگر از مهم ترین راه کارهای ارائه شده توسط قرآن برای ایجاد وحدت و تقریب، 
نفهمیدن حرف  یا  سنت حسنه گفت وگو می باشد. بخش اعظمی از اختلاف ها از سوءتفاهم 
برای شناخت  این میان گفت وگو تلاش و چاره ای است  ناشی می شود که در  مقابل  طرف 
دیدگاه ها و نقطه نظرات یکدیگر.  گفت وگو و مشتقات آن، بیش از 17 بار در قرآن تکرار شده 
که بیان گر اهتمامِ ویژه اسلام به آن می باشد. اصلًا قرآن کریم خود کتابی است که سرتاسر آن 
را گفت وگوهایی میان خدا و پیامبر یا گفت وگو میان پیامبران با امتشان یا گفت وگو با معاندان 
و مخالفان تشکیل داده است. به عنوان مثال خداوند مقتدر و توانا که خالق و رازق و حافظ 
همه موجودات در گیتی است رسول گرامی خویش را این گونه به گفت وگو با انکارکنندگان 

خود فرا می خواند و می فرماید:
هَ وَلَا نشُْرِکَ بهِِ شَیْئاً  »قلُْ یاَ أهَْلَ الکِْتاَبِ تعََالوَْا إلِیَ کَلِمَه سَوَاءٍ بیَْننَاَ وَبیَْنکَُمْ ألَاَّ نعَْبدَُ إلِاَّ اللّـَ
َّا مُسْلِمُونَ« )آل عمران،  َّوْا فقَُولوُا اشْهَدُوا بأَِن هِ فإَِن توََل وَلَا یتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَباً مِّن دُونِ اللّـَ
۶4( بگو: ای اهل کتاب! بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما مشترک است بایستیم که جز 
خدا را نپرستیم و کسی را با او شریک نکنیم و هیچ کس از ما دیگری را به جای خداوند 
صاحب اختیار نگیرد. پس اگر ]از این پیشنهاد[ اعراض کردند بگویید: شاهد باشید که ما سر 

به فرمان خداییم.
با عنایت به آن که خدای متعال و رسول گرامی او این گونه به بحث و گفت وگو با مخالفین 
خود می پرداخته و با دلایل و براهین مختلف در صدد اقناعشان برمی آمده اند تا به نحوی آن ها 
را به سعادت و خوشبختی واقعی در دو جهان رهنمون گردند، آیا بهانه ای برای مسلمانان باقی 
می ماند که از گفت وگو با هم و دیگران )به ویژه رقیبان و مخالفانشان( سرپیچی کنند؟ پرواضح 
است که هیچ گناهی بدتر و نابخشودنی تر از کفر و شرک نیست، اما همان گونه که مشاهده 
می کنیم حتی این گناهان بزرگ نیز مانع گفت وگو میان پیامبر و خداوند با مشرکین نشد و 
لذا می توان نتیجه گرفت که با هیچ عذر و بهانه ای نمی توان از گفت وگو روی گردان شد و یا 
از آن شانه خالی کرد. این در حالی است که امروزه یکی از مهم ترین عوامل اختلاف و تفرقه 
میان امت اسلامی را همین عدم گفت وگو و سوء تفاهمات موجود میان آن ها تشکیل می دهد. 
در عصری که یهود و نصاری اختلافاتشان -که همچون کوه و فراتر از آن است و شاید کمتر 
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وجه اشتراکی به لحاظ دینی و مذهبی میان آن ها باشد- را با گفت وگو حل می نمایند؛ مشاهده 
فراموشی  به  و  اسلامی  اصیل  فرهنگ  از  فاصله گرفتن  با  از مسلمانان  بسیاری  که  می کنیم 
سپردن اصل گفت وگو و گفتمان دینی، به خاطر مسایلی بسیار جزئی و ناچیز علیه همدیگر 

موضع می گیرند و حتی به قتل و قتال می پردازند. 
در قرآن برای گفت وگو اصول و ضوابطی قرار داده شده است. خداوند متعال در این مورد 

می فرماید:
َّتيِ هِيَ أحَْسَنُ« )نحل، 12(  »ادْعُ إلِیَ سَبیِلِ رَبکَِّ باِلحِْکْمَه وَالمَْوْعِظَه الحَْسَنهَ وَجَادِلهُْم باِل
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه ای که نیکوتر است 

مجادله نما.
در آیه ای دیگر این که غرض از گفت وگو غلبه و چیزی مانند آن بوده و هدف از آن کشف 

حقیقت نباشد مورد مذمت واقع شده و خداوند متعال فرموده است:
اناً أثَیِمًا« )نساء، 107(  هَ لَا یحُِبُّ مَن کَانَ خَوَّ َّذِینَ یخَْتاَنوُنَ أنَفُسَهُمْ إنَِّ اللّـَ »وَلَا تجَُادِلْ عَنِ ال
و از کسانی که به خویشتن خیانت می کنند دفاع مکن، که خداوند هر کس را که خیانت گر و 

گناه پیشه باشد دوست ندارد. 
بدون تردید گفت وگوی بین مذاهب، فضای بدبینی را کاهش می دهد و روشن می سازد که 
بسیاری از بدفهمی ها در اثر دوری و وجود فاصله ها بوده است. در طول تاریخ تجربه نشان 
داده است که چگونه تعامل علمی میان دانشمندان مسلمان رفع کدورت ها و سوءتفاهمات را 

منجر شده است. 
شایان ذکر است اگر بنا باشد که هر گروه یا فرقه ای به قصد به کرسی نشاندن و تحمیل 
فضای  بپردازد،  گفت وگو  به  بدهد  دیگران حق  به  اندکی  که  این  بدون  و  خود  اندیشه های 
مناسب برای تعامل و گفت وگو فراهم نخواهد شد. بر همین اساس قرآن اصولی را جهت تحقق 

وحدت و جلوگیری از اختلاف پیش بینی کرده که بدین شرح است:
الف. رفتار مسالمت آمیز با پیروان مذاهب مختلف

یکی از مهم ترین عوامل و راه هایی که به ایجاد وحدت و انسجام امت اسلامی می انجامد، 
احترام متقابل پیروان مذاهب مختلف با یکدیگر است. بدیهی است هر چند اختلافات مذهبی 
عمیق باشد، اما این اختلافات نباید آثار عملی خشونت باری را در پی داشته باشد. از منظر 
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قرآن کریم عمده اختلاف ها در جوامع ناشی از انکار حقیقت و از روی سرکشی نیست بلکه 
بسیاری از این اختلاف ها ثمره طبیعی و منطقی محیط و نوع تربیت و شرایط طبیعی می باشد و 
لذا قرآن در آیه 118 سوره هود با عنایت به این نکته به صراحت می فرماید: انسان ها همواره 

در اختلاف هستند.
به این ترتیب علم ازلی خداوند بر آن تعلق گرفته که همواره اختلافاتی میان بشریت وجود 

داشته باشد و لذا برطرف کردن آن به زور و اجبار ممکن نیست. خداوند متعال می فرماید:
»وَلوَْ شَاءَ رَبُّکَ لَمَنَ مَن فيِ الَْرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا أفَأََنتَ تکُْرِهُ النَّاسَ حَتَّی یکَُونوُا مُؤْمِنیِنَ« 
)یونس، 99( و اگر پروردگار تو می خواست، قطعاً کسانی که در زمین اند همه آن ها یکسره ]به 

اجبار[ ایمان می آوردند. حال آیا تو مردم را مجبور می کنی که مؤمن شوند.
طبق این آیه، مشیت خداوند بر آن تعلق نگرفته که همه در روی زمین ایمان آورند و همه 
یک گونه مؤمن باشند و عقیده واحدی داشته باشند. بنابراین دلیلی ندارد که صاحبان مذاهب 
بخواهند آثار عملی و خشونت باری ایجاد کنند و رفتار مسالمت آمیز با پیروان مذاهب مخالف 

را به جنگ و نزاع تبدیل کنند.
 ب. پرهیز از طرح مسایل اختلاف برانگیز و بی ثمر مذهبی

یکی دیگر از عوامل وحدت بخش در جامعه اسلامی، پرهیز از طرح مسایل بی ثمر مذهبی 
است که موجب افزایش تنش و ایجاد اختلاف در میان فرقه های مذهبی می گردد. در این 

زمینه دو نکته حایز اهمیت است:
اولًا: روح کلی و جان مایه دعوت قرآن؛ نهی از جنگ و دشمنی و شقاق و قطعه قطعه کردن 
اجتماع مسلمانان است. بنابراین هر حرکت یا جنبشی که مانع همدلی و همکاری میان امت 
اسلامی بوده و موجبات ازهم گسستگی آن را فراهم کند برخلاف قرآن است و با آرمان ها و 

فرامین اسلامی سنخیت ندارد. خدای متعال در این مورد می فرماید:
ابرِِینَ«  هَ مَعَ الصَّ هَ وَرَسُولهَُ وَلَا تنَاَزَعُوا فتَفَْشَلُوا وَتذَْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبرُِوا إنَِّ اللّـَ »وَأطَِیعُوا اللّـَ

)انفال، 4۶( از اختلاف و نزاع در دین بپرهیزید که سست شوید و مهابت شما از بین برود.
 ثانیاً: از آن جا که تدبر در آیات و معارف قرآنی موجب بروز دیدگاه های مختلف می شود؛ 
قرآن خود دستور می دهد بحث و گفت وگو با شیوه ای نیکو انجام گیرد و اگر هم بحث به 

جدال انجامید این جدال به نحو احسن باشد. قرآن کریم در این مورد می فرماید:
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َّتيِ هِيَ أحَْسَنُ« )نحل، 125(  »ادْعُ إلِیَ سَبیِلِ رَبکَِّ باِلحِْکْمَه وَالمَْوْعِظَه الحَْسَنهَ وَجَادِلهُْم باِل
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوه ای که نیکوتر باشد 

مجادله نما.
ج. جلوگیری از تحریک احساسات و عدم توهین به مقدسات

بی گمان یکی دیگر از عوامل وحدت بخش و بلکه از مهم ترین آن ها، احترام به مقدسات 
صاحبان مذاهب و فرقه های مختلف و رعایت ادب در گفتار نسبت به آن هاست. این یک اصل 
دینی و عقلانی در میان ما امت اسلامی است که می گوییم: »آنچه را برای خود نمی پسندی 
برای دیگران مپسند«. بر این اساس همان گونه که ما نمی خواهیم به بزرگان، علما و دانشمندان 
مقدسات  و  بزرگان  به  ادب  اسائه  و  این گونه اند  نیز  دیگران  بی احترامی شود،  و  بی ادبی  ما 
خویش را برنمی تابند. این اصل و قاعده در مورد همگان عمومیت دارد و هیچ فرقه و حزبی 
از آن مستثنا نشده و لذا خداوند حکیم برای آن که برخی در فهم این قاعده دچار اشتباه نشوند 
به عنوان  بدترین و معاندترین دشمنان اسلام و مسلمین هستند مثال زده و  مشرکین را که 

مصداقی برای این اصل یا قاعده فرموده است:
هَ عَدْوًا بغَِیْرِ عِلْمٍ« )انعام، 108( و آن هایی  هِ فیَسَُبُّوا اللّـَ َّذِینَ یدَْعُونَ مِن دُونِ اللّـَ »وَلَا تسَُبُّوا ال
را که جز خدا را می خوانند، دشنام مدهید که آنان )نیز( از روی دشمنی و به نادانی، خدا را 

دشنام خواهند داد.
قرآن  نیز  دارند  جنگ طلبانه ای  و  مخاصمه آمیز  و  زشت  رفتار  که  کسانی  پیرامون  حتی 

فرموده است:
َّهُ وَليٌِّ  َّذِي بیَْنکََ وَبیَْنهَُ عَدَاوَه کَأَن َّتيِ هِيَ أحَْسَنُ فإَِذَا ال یئِّهَ ادْفعَْ باِل »وَلَا تسَْتوَِي الحَْسَنهَ وَلَا السَّ
حَمِیمٌ« )فصلت، 34( و نیکی با بدی یکسان نیست. بدی را به آن چه خود بهتر است دفع کن، 

آن گاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است گویی دوستی یکدل می گردد.
در این آیه خداوند نمی خواهد که ما رقیب را رام کنیم، بلکه از ما خواسته است که دشمنی 
را از بین ببریم و عداوت را ریشه کن کنیم و این جز با خوبی کردن و بدی را با نیکی پاسخ 

دادن ممکن نیست. خداوند کریم می فرماید:
»کَذَلکَِ زَیَّنَّا لکُِلِّ أمَُّه عَمَلَهُمْ ثمَُّ إلِیَ رَبهِِّم مَّرْجِعُهُمْ فیَنُبَئِّهُُم بمَِا کَانوُا یعَْمَلُونَ« )انعام، 108( 
بدین سان برای هر امتی عملشان را بیاراستیم، سپس بازگشت آن ها به سوی پروردگارشان 
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است و ایشان را از آن چه انجام می دادند آگاه خواهد ساخت.
طبق این آیه برای هر امتی کردارشان آراسته می گردد و آن ها بدان اعتقاد پیدا می کنند و 
کوچک ترین توهینی را نسبت به این اعتقاد خود تحمل نمی کنند. بنابراین ما مسلمانان موظفیم 
از توهین و بی حرمتی نسبت به شخصیت های مورد احترام مذاهب و فرقه های مختلف اسلامی 
و حتی غیراسلامی خودداری کنیم زیرا این کار زمینه اختلاف و کینه توزی را فراهم کرده و 

به تحریک احساسات سایرین می انجامد. 
د. پرهیز از تکفیر صاحبان فرقه های اسلامی

در طول تاریخ و به ویژه در عصر حاضر یکی از مهم ترین عوامل تفرقه و نبرد و قتال میان 
مذاهب و فرق گوناگون بحث »تکفیر« بوده است. بی تردید برای ایجاد فضای سالم ایمانی 
و دینی و کاهش اختلافات بایستی از تکفیر سایرین بدون دلیل قاطع و مسلم اجتناب کنیم. 
از مهم ترین بیماری های موجود در جوامع مذهبی می توان به رواج تکفیرِ مخالفان فکری و 
عقیدتی توسط طرفداران فرقه های مختلف اشاره کرد که به موجب آن، هر مذهب و فرقه ای 
مذهب مخالف خود را تکفیر می کند و هر یک از آن ها مذهب خود را مطلقاً بر حق دانسته 
و دیگری را به طور کلی و مطلق باطل و ناحق برمی شمارد. البته طبیعی است که هر فردی 
نظرات خود را حق و صحیح دانسته و سایر مذاهب و اندیشه ها را باطل یا ناصواب بداند؛ 
اما باید دانست که دیگران نیز درباره عقیده خود چنین فکر و ایده ای دارند و اگر قرار باشد، 
هر مذهبی مذهب دیگر را تکفیر کند؛ در آن صورت هر یک از پیروان مذاهب توسط پیروان 
مذهبی دیگر تکفیر خواهند شد و این خود موجبات درگیری، دو دستگی و رواج تعصب 
کورکورانه و احیاناً نسبت های خلاف واقع را منجر خواهد شد و به کینه توزی، جنگ و نبرد 
و برادرکشی خواهد انجامید و این به نفع هیچ مذهبی نیست که با این روش با مخالفان خود 

برخورد کند.
پیرامون آن  متعال  قرار گرفته و خدای  این سبک و روش، مورد مذمت  کریم  قرآن  در 

فرموده است:
لَامَ  السَّ إلِیَْکُمُ  ألَقَْی  لمَِنْ  تقَُولوُا  وَلَا  فتَبَیََّنوُا  هِ  اللّـَ سَبیِلِ  فيِ  ضَرَبتْمُْ  إذَِا  آمَنوُا  َّذِینَ  ال أیَُّهَا  »یاَ 
لسَْتَ مُؤْمِناً« )نساء، 94( ای کسانی که ایمان آورده اید، چون در راه خدا زمین را طی می کنید، 

وارسی کنید و به کسی که نزد شما اظهار اسلام می کند مگویید تو مؤمن نیستی.
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 مفهوم این پیام قرآنی آن است که در گشت و گذار و ارتباط با جوامع و ملت ها که انسان 
افکار و اندیشه های متفاوتی را می بیند، به مجرد این که دید کسی بر خلاف عقیده او سخن 
می گوید، نباید آن شخص را طرد و لعن کند و به دیگران نسبت نامسلمانی بدهد. به این ترتیب 
هر چند ممکن است افرادی آن گونه که ما می اندیشیم، نیندیشند، اما این دلیل بر تکفیر آنان 

توسط ما نمی شود و چه بسا اندیشه آنان صحیح تر باشد!
بدون شک، تعالی فکر و اندیشه و شفاف شدن حقایق و نزدیکی و الفت میان قلوب و 
کاهش اختلافات زمانی رقم خواهد خورد که دیگر مسلمانان به کوچک ترین بهانه ای حکم 

تکفیر همدیگر را صادر نکنند و عالمانه و با سعه صدر به مسایل بنگرند.
نتیجه

به طور کلی در قرآن کریم از دو نوع اختلاف سخن به میان آمده که یکی از آن ها طبیعی 
و مطلوب و دیگری مذموم و نامطلوب می باشد.

میان  چندگانگی  و  اختلاف  و  اندیشه ها  و  افکار  اختلاف  به  قرآن  آیات  از  بسیاری  در 
ملت ها و طبایع بشری و غیره اشاره شده و این تنوع و چندگانگی طبیعی و نشئت گرفته از 
سنت الهی قلمداد شده است. نقطه مقابل این قبیل اختلافات، اختلاف های نامطلوب و غیر 
طبیعی است که بسیار مذموم و ناپسند است و در قرآن به اجتناب و پرهیز از این اختلاف ها 
تأکید شده است. اختلاف های ناشي از تعصب و اختلاف هایی که از جهل و ناآگاهی نشئت 
می گیرد و غیره از این نوع اختلافات می باشد. به طور کلی در قرآن راه کارهایی برای رهایی 

از این نوع اختلافات ارائه شده که به شرح ذیل می باشد:
از  اختلاف.  تفرقه و  آثار سوء  بیان  نیز  و  انسجام اسلامی  مثبت وحدت و  آثار  بیان   .1
مهم ترین راه کارهای قرآن برای تقریب و ایجاد همبستگی میان امت اسلامی آن است که به 
مسلمانان توصیه کرده، همواره آثار نیکوی وحدت، شامل: برچیده شدن زمینه سلطه بیگانگان 
و افزایش قدرت و هیمنه امت اسلامی و آسایش و آرامش حاصل از آن و غیره و در مقابل 
آثار سوء تفرقه شامل: از میان رفتن اقتدار مسلمانان و قرار گرفتن در پرتگاه آتش اختلاف 
و سقوط در گودال آن و ذلت و خواری حاصل از آن در دنیا و آخرت را تداعی و یادآوری 

کنند تا به خوبی به اهمیت تقریب و همبستگی پی ببرند.
2. رجوع به قرآن و سنت نبوی برای حل اختلافات. دومین راه کار قرآن برای حل اختلاف 
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آن است که به امت اسلامی توصیه نموده به جای قیل و قال های تاریخی و مشاجره بر سر 
روایت های ضعیف تاریخی و حتی حدیثی و غیره، قرآن و احادیث صحیح نبوی را حکَم و 
داور میان خویش قرار دهند و به طور کلی هر گونه نزاعی را با مراجعه به قرآن و سنت نبوی 
خاتمه دهند. قرآن کریم در این مورد به صراحت فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، 
اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولیای امر را و هرگاه در چیزی نزاع داشتید 

آن را به خدا و پیامبر بازگردانید و از آن ها داوری بطلبید. )نساء، آیه 59(
از  استفاده  و  مؤثرند  ایجاد وحدت  برای  که  فرامین عبادی چون حج  و  اعمال  به  التزام 
زمینه ها و ظرفیت های موجود در آن و توجه و التزام به »اصلاح ذات البین« و توجه به فرامین 
اخلاقی و سلوک اجتماعی و گفت وگو و تعامل علمی میان دانشمندان و فرهیختگان مسلمان 
از دیگر راه کارهایی است که قرآن برای ایجاد همبستگی و تقریب میان امت اسلامی توصیه 

و ارائه کرده است.

فهرستمنابعومآخذ

1. قرآن کریم.


